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تحول معنايي واژگان در گسـترة زمـان، نشـان از يـك فرآينـد فرهنگـي، سياسـي،          :چكيده

هـاي تأثيرگـذار در تـاريخ بشـري، بـازگوي       بازخواني برخـي از واژه . اجتماعي و يا اقتصادي دارد

واژة . هاي مفقودة تـاريخي در حـوزة اسـناد و وقـايع خواهـد بـود       تحولات و گشايندة برخي حلقه

تـوجهي در زبـان و    ديلم، با حضور گسترده در منابع مكتوب و افواه عامه، انتقـال و گسـترش قابـل   

شناسـان، بـراي دسـتيابي بـه      هـاي زبـان   استفاده از نظريـه . هنگ جوامع درگير با خود داشته استفر

غلبة عام بر افادة معناي ديلـم، بـر   . معاني واژة ديلم در كاربردهاي مختلف آن، راهگشا خواهد بود

ايـن   رسد، بنا به نـوع حضـور   قومي بدين نام بوده است و ساير معاني كه به بيش از بيست مورد مي

  .قوم در مناطق مختلف و در قالب هاي محدوديت، گسترش و انتقال شكل گرفته است

  شناسي، تحول معنايي ديلم، زبان  :كليدي هاي واژه
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The Semantic Evolution of word “Deylam” 

Neda Golijani Moghaddam
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Abstract: The semantic evolution of words in the context of time represents a cultural, 

political, social, and economical process. The advantage of reviewing some influential 

words in human history is to reveal the relative developments and unfold many hidden 

historical facts from among the documents and events. The word “Deylam” has had a 

noticeable transformation and development in both linguistic and cultural aspects. Some 

linguistic theories contribute to define “Deylam” within its several applications. “Deylam”, 

initially the name of a tribe, has had more than twenty other meanings in history. Those 

meanings, regarding the name of the places they inhabit, were formed in limitation, 

development and transformation.  

Key words: “Deylam”, Linguistics, Semantic Evolution 
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  مقدمه

اـريخ   پژوهش دربارة اسامي خاص و بررسي روند تحول معنايي واژه، از دغدغه نـاخت ت  هاي مؤثر در ش

اـطع   ورود در عمق معاني واقعي و مجازي لغات مي. مناطق و اقوام است  تواند روزنة جديدي در بـرش مق

  .تاريخي باشد رسان پژوهشگران در بازيافت مفاهيم و مصاديق تاريخي ايجاد كند و ياري

واژة ديلم از جمله واژگاني است كه در معاني متعدد و متفاوت، در طول تاريخ كاربرد يافته و 

بررسي شيوة گسترش و تحـول معنـايي واژة   . از منظرهاي مختلف، مورد بررسي قرار گرفته است

 ـ ديلم، در شناسايي روند حضور افرادي كه وابسته به ايـن قـوم در طـول تـاريخ بـوده      د، مـؤثر و  ان

ظنّ غالب در . هاي خاص اين گروه در آن است آفريني راهگشاي بازخواني مقاطعي از تاريخ با نقش

اين پژوهش بر آن است كه تحول اين واژه، به تبع گسترش و انتقال معاني در گسترة زمان صورت 

تثبيت جايگـاه  تواند در  پذيرفته كه گاه موجب توهماتي نيز شده است و بازخواني اين معاني، مي

  .درست آن مؤثر باشد

هايي، عدم پرداخت كافي به پيشينة تاريخي قوم ديلم در  يكي از مشكلات اصلي چنين پژوهش

تـقات آن اسـت كـه بررسـي      منابع با وجود تكرار واژه هايي چون ديلم، ديلمي، ديلميان و ساير مش

ستردة واژة ديلم در معاني متعـددي  كاربرد گ. سازد محتوايي از خلال منابع را با دشواري همراه مي

چون قومي بدين نام، سختي، بلا، داهيه، مرگ، دشمنان و بسياري از موارد ديگـر، شـائبة تغييـر و    

ئـلة مـورد    تحول معنايي آن را به ذهن متبادر مي سازد كه سؤال دربارة چگونگي و چرايي آن، مس

تـرش     زبـان با توجه به مباحـث  . بحث در پژوهش حاضر قرار گرفته است شناسـي، انتقـال و گس

توان در جايگاه تاريخي يك قوم جنگاور بدين نام تلقّـي كـرد كـه مـورد      معنايي واژة ديلم را مي

هـاي   تـوان در مهـاجرت   توجه مخالفان و درگير در حوزة روابطي خصمانه بودند؛ و همچنين مي

  .وجو كرد اختياري و اجباري آنان جست

. كنـد  شناسي را ايجـاب مـي   مورد نظر، ورود به مباحث زبانگفتمان غالب در حيطة موضوع 

يـن ارتبـاط بـا     شناخت دقيق معناي يك واژه، با توجه به روابط دروني بين عناصر زباني و همچن

آيد و تحول و دگرگوني آن منوط به علل داخلي و يـا خـارجي   جهان بيرون به دست مي
1

. اسـت  

________________________________________________________________ 

برداشت اجتماعي مانند ترس، تشويش، تابو و نيز مقبوليت اجتمـاعي كـه عوامـل    بر اثر تغيير يك سنت يا روش و يا   1

تحول و دگرگوني صورت پذيرد و نيز گـاه تحـول بـر اثـر يكـي از       شوند، ممكن است در معني واژه، خارجي تلقيّ مي

آيـد كـه از    وجود مي كوشي و قوانين ناظر بر تحولات آوايي و صرفي زبان به قوانين زباني مانند مشابهت، مجاورت، كم

← 
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هـاي مختلفـي از جملـه محـدوديت،      بـه شـكل  تحول و دگرگوني معناي يك واژه، ممكن است 

گسترش و انتقال
1

بندي ديگري از طريق تخصيص، توسع، استعاره، مجاز مرسل، مجاز  و يا با تقسيم 

.جزء به كل، مبالغه، تخفيف، تنزيل معنايي و ترفيع معنايي صورت پذيرد
2

بلومفيلد معتقـد اسـت    

وجود در جهانِ واقع باشند و از اين رهگذر، تغييرهاي معنايي چه بسا حاوي پيوندي با چيزهاي م

.هاي زندگي در روزگاران گذشته پرتو افكنند بر جنبه
3

هـاي فرهنگـي از    با اين بيـان، گـاه رگـه    

هاي تـاريخي، بـراي شـناخت     شود و گاه سنت تغييرات معنايي واژگان در طول زمان استخراج مي

  .آيد شناسان مي روند تحولات يك واژه به ياري زبان

تـر   به اعتقاد ويلسون و اسميت، به طور عمده معناهاي ظريف و مجرد، از دل معناهـاي عينـي  

هاي يك گفته آنهايي است كه در ميزان  ترين مضمون برحسب ترتيب معنايي، بلندمرتبه. آيند برمي

 اگر ترتيب، به نوبة خود اينگونه تفسير شـود كـه درجـاتي از   . كانوني، در بالاي زمينه قرار دارند

هاي بالاي  آيد كه مضمون كند، اين نتيجه به دست مي هاي يك گفته تحميل مي اعتبار را بر مضمون

.ها باشند زمينه، بايد معتبرترين
4

بلومفيلد نيز بر اين باور است كه تغيير كاربرد واژه، به صورت و  

گذاشته و واژة جديد  در برخي شرايط، بنا به دلايلي واژة قبليِ همان مفهوم، كنار. گردد معنا بازمي

هـا و   ايـن فرآينـد، متضـمن اقبـال    . پس تغيير معنايي، يك فرآيند پيچيده اسـت . شود جايگزين مي

تـرش كـاربرد      روگرداني هايي است و متعاقب اين همه و به عنوان نقطة حسـاس آن، متضـمن گس

.فول تعلقّ داشتندهاي عملي است كه تا آن زمان، به كلمة رو به ا كلمة رو به اقبال به درون حوزه
5

  

شناسي؛  بندي استعاره در زبان از مباحثي كه با موضوع مورد بحث ما ارتباط مستقيم دارد، طبقه

بندي و تعاريف زير را دربارة استعاره  ها در معاني مجازي است و بلومفيلد تقسيم يعني كاربرد واژه

___________________________________________________________________________________________________________________________  

→ 

انتشـارات دانشـگاه تبريـز،    : ، تبريـز شناسـي  مقدمات زبان، )1367(مهري باقري. شوند جمله علل داخلي محسوب مي

 .248- 242صص

گسترش، به معناي وسعت حوزة معنـايي اسـت و   . شود در محدوديت، اطلاق عام تبديل به اطلاق خاص و محدود مي  1

. نمايـد  در مفاهيم برساخته از آن، به دلايل مختلف سياسي، اجتماعي و فرهنگي رخ ميانتقال معنايي حوزة نفوذ واژه 

 .252- 248همان، صص  باقري،

 .503- 502مركز نشر دانشگاهي، صص: شناس، تهران ، ترجمة محمد حقزبان، )1379(لئونارد بلومفيلد  2

 .504- 503همان، صص  3

، ترجمة ابوالقاسم سهيلي و ديگـران،  وين نتايج انقلاب چامسكيشناسي ن زبان، )1367(نيل اسميت و ويلسون ديدري  4

 .247انتشارات آگاه، ص: تهران

 .520- 519بلومفيلد، همان، صص  5
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  : ارائه داده است

  .يا در مكان به هم نزديك باشندوقتي معاني متوالي، در زمان : مجاز مرسل  - 

 .وقتي معاني متوالي، با هم رابطة كل و جزء داشته باشند: مجاز جزء به كل  - 

 .تر داشته باشند تر و ضعيف وقتي معاني متوالي، با هم رابطة قوي: مبالغه  - 

.تر داشته باشند تر و قوي وقتي معاني متوالي، با هم رابطة ضعيف: تخفيف  - 
1

 

، اهتمام براي استخراج معاني ديلم، بنا به دلايل تاريخي و جغرافيايي و قـرار  در پژوهش حاضر

 .شناسي بوده است هاي تحول معنايي در زبان دادن در حوزه

پرداختن به روند تحولي واژة ديلم، در طول تاريخ چندان مورد توجه محققان به شكل تأليف 

مول، به ذكر معاني متعدد در ذيل عنوان ديلم در لغويون بنا به شيوة مع. كتاب و يا مقاله نبوده است

اند و در كتب تاريخي نيز به تناسـب ذكـر رويـدادها، بـه صـورت       حوزة شناخت لغت پرداخته

  .مختصر دربارة پيشينة تاريخي قوم ديلم و نوع ارتباط آنان با ساير اقوام پرداخته شده است

 اسلام و در سدة نخست هجـري، در عمـوم   پرداختن به وقايع تاريخي مرتبط با قوم ديلم پيش از

اـت  كتاب  هاي تاريخ عمومي منحصر به ذكر حضور ايرانيان در يمن در دورة خسروانوشيروان و فتوح

اوليه در دورة اسلامي است
2

 شود، منحصر به ذكر مختصري از و آنچه كه به منطقة ديلم مربوط مي 

در . آورد خصوصيات اقليمي در كتب جغرافيايي است كه فقط مواد خام چنين تحقيقـي را فـراهم مـي   

تـرده     ) تأليف ظهيرالدين مرعشي( تاريخ گيلان و ديلمستانكتب محلي، نظير  تـفادة گس نيز كـه اميـد اس

  .رفت، بخش اول كه معرفي منطقه و قوم ديلم بوده است، موجود نيست مي

نحوي يك فرضيه در اين محدوده ارائه شده كه سخنراني دكتر رسول  فقط در يك مورد، به

است؛ مبني بر اينكه كاربرد اولية واژة ديلم، » در آئينة زمان) بندر ديلم(ديلم «خيرانديش در سمينار 

. شود اطلاقي بر منطقة ديلم در كوهستان البرز نيست و معناي مرزداري و مرزباني از آن لحاظ مي

ود، تحول معنايي واژة ديلم را از معناي مرزبان و مرزدار به يك گروه مشـخص  وي در فرضية خ

________________________________________________________________ 

 .503- 502همان، صص  1

: ، بيـروت 2، بـه تحقيـق محمدابوالفضـل ابـراهيم، ج    تـاريخ الامـم والملـوك   ، )م1967/ق1387(طبـري  جرير محمدبن  2

نشـر نـي،   : ، ترجمة محمود مهدوي دامغاني، تهراناخبار الطوال، )1371(دينوري يفه؛ ابوحن144- 139دارالتراث، صص

يـزن از خسروانوشـيروان    ذي بن ها به پشتوانه امپراتوري روم بر يمن و استعانت سيف پس از غلبه حبشي. 93- 91صص

. بـر احبـاش غلبـه يافتنـد     براي مقابله با متجاوزان، يك گروه ايراني به فرماندهي وهرز ديلمي به يمن گسيل شدند و

 .شد پس از حكمراني وهرز، يمن به شكل يك منطقة وابسته به ساسانيان اداره مي
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داند و اولين كاربرد وسيع آن را در ماجراي مزدكيان ساكن در منطقه مي
1

وي ديلميان . كند ذكر مي 

داند كه مأمور نگهداري مرزها بودند و واژة ديلم را در اصل، به معناي مردم  اي مي را سواران نژاده

ي نسبت در آخـر واژه، كـاربرد چنـداني    »يا«به اعتقاد وي . كند و نه به معناي اسم مكان مي ذكر

.ندارد
2

براي اثبات اهميت بندر ديلم در جنوب ايران،  هفت شهر ليراوي و بندر ديلم،مؤلف كتاب  

و از مسئله به شكلي گذرا طرح . اين نظريه را طرح كرده است، اما تلاشي براي اثبات فرضيه ندارد

  .آن عبور شده است

يـنة   المعارف اسلام �دائردر » ديلم«در مقالة  نيز به شكل عمومي دربارة جغرافياي منطقه، پيش

هاي مرتبط مـأخوذ از منـابع اسـلامي     هاي ايشان در طول تاريخ و حكومت آفريني تاريخي و نقش

  .سخن گفته شده است

  بررسي معاني واژة ديلم

بر واژة ديلم از نظر لغت معاني گوناگوني هموار شده است كه برخي با ارتبـاط روشـن و برخـي    

دهخدا برگرفته از كتب لغت متقدم، معناي لغوي  لغتنامةدر . شود بدون ارتباط مستقيم نمايانده مي

ن اين واژه سختي و بلا، داهيه، مرگ، دشمنان، اعدا، جماعت مردم، سپاه بسيار، جماعت مورچگا

و كنه و درخت سلم آمده است
3

رسد حاكي از توافق تعابير درباره جماعتي از مردم  كه به نظر مي 

آفرينـي كـه بـلا و سـختي شـمرده       هاي مشتركي در قالب دشمنان بسيار مرگ باشد كه با ويژگي

عابير كم از دورة ساسانيان تاكنون توجه ت شده بودن قوم ديلم، دست شناخته. گيرد شدند، قرار مي مي

 در معاني اصطلاحي، ديلم به عنوان نام قومي از اعاجم از بلاد شرق. كشاند را به سوي اين گروه مي

اي از  هايند و در تعبير ديگري آنها را طايفـه  اند آنها گروهي از ترك آمده است و برخي نيز گفته

 نسل 
�
هاي ديلم گـزارده و در   هاند كه يكي از شاهان عجم آنان را در كو بن اد از مضريان دانسته ���

.آنجا به مرور بر تعداد آنان افزوده شد
4

شود كه مـادرش   در معناي ديگر، ديلم به كسي اطلاق مي 
________________________________________________________________ 

در دورة پادشاهي قباد و با پذيرش آيين مزدكي، امكان گسترش اين تفكر فراهم شد و برخي از زرتشتيان ديلمان نيز به اين مـذهب    1

خطـة  . اين امر با جانشيني انوشيروان و كنار كشيدن قباد از مزدكيان، به محاكمة مزدك و قلع و قمع پيروان وي منجر شد. گرويدند

اـ حـدودي مقاومـت كنـد، ولـي در دورة          ديلمان كه به واسطة شرا اـن شـده بـود، توانسـت ت يط جغرافيايي مأمن گروهي از مزدكي

 .آمده است، وي بر همة مناطق از جمله ديلمان تسلط يافت نامة تنسرانوشيروان چنانكه در 

  .394- 392انتشارات شروع، صص: ، بوشهرهفت شهر ليراوي و بندر ديلم، )1383(زاده عليرضا خليفه  2

 .10037- 10036انتشارات دانشگاه تهران، صص: ، تهران7، جنامه لغت، )1373(اكبر دهخدا علي  3

ــن  4 ــور اب ــرب، )ق1414(منظ ــان الع ــروت14، جلس ــروت، ص: ، بي ــادر، بي ــدي  ؛ سيدمرتضــي204دار ص حســيني زبي

← 
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.از حبش و پدرش از ترك باشد يا برعكس
1

معاني بنـده و غـلام، بنـدة سپيدپوسـت، نگهبـان و       

ين واژه است كـه تعـارض   بان، سياه، مرزدار و جز آن نيز از جمله معاني مطروحه درباره ا زندان

  .تأمل است برخي از تعابير، قابل

گاهي مجازاً معناي سرما » دي«تجزية لغت ديلم در پيشينة زبان فارسي اينگونه است كه براي 

و زمستان به كار رفته است
2

كه مزيد مؤخرّ امكنه است،» لم«و با تركيب آن با پسوند  
3

توان  مي 

تـاني ديلمـان قابـل انطبـاق     معناي محلي كه سرماي زيادي دارد  استخراج كرد كه بر منطقة كوهس

در ديــن زرتشــت بــه معنــاي دادار و آفريننــده از صــفات  » دي«اســت؛ و در تركيــب ديگــري 

اهورامزداست
4

معناي رحمت و بخشـايش دارد، » لم«و  
5

رحمـت و بخشـايش   «تركيـب ايـن دو    

احل جنـوبي دريـاي مازنـدران    شود كه شايد به جهت وسعت نعمت در سـو  مي» آفريننده و دادار

  . توان احتمال اطلاق نام محل بر قوم را طرح كرد از اينجا مي. باشد

هاي سبز تمشك و نيز گياه  گاهي به معناي حصار طبيعيِ پوشيده از شاخه» لم«در زبان طبري 

خاردار تمشك وحشي آمده است
6

نيز آبادي است» دي«و يكي از معاني  
7

كه تركيب آن معنـاي   

در » لـم «معنـاي ديگـر   . دهد هاي سبز تمشك را مي آبادي محصور در حصارهاي طبيعي از شاخه

زبان طبري بركة عميق، ژرف و گود است،
8

اما انطباق آن بر ديلمان قطعـي نيسـت؛ زيـرا ديلمـان      

  .اي كوهستاني بوده است منطقه

ر بسيار اطلاق شـده اسـت و دلام بـه معنـاي     در زبان عربي واژة ديلم بر قومي از اكراد و لشك

.به كار رفتـه اسـت  » سخت سياه شد«ام ماه و فعل دلم به معناي  سياهي، دلماء به معناي شب سي
9

 

___________________________________________________________________________________________________________________________  

→ 

به طـور معمـول   هاي تاريخي  در كتاب. 246دار الفكر، ص: ، بيروتتاج العروس في جواهر القاموس، )ق1414(واسطي

رود  اند، گمـان مـي   اند، گفته شود از الفاظي چون برخي پنداشته ضبه نام برده مي وقتي از ديلم به عنوان گروهي از بني

 .كند شود كه ترديد گويندگان را القا مي و نظاير آنها استفاده مي

 .1989كتابخانة خيام، ص: ، تهران3، جفرهنگ آنندراج، )1335(محمد پادشاه شاد  1

 9976، ص7دهخدا، همان، ج  2

 .17446، ص12همان، ج  3

 .9975، ص7همان، ج  4

 .828انتشارات نيما، ص: ، تهرانبرهان قاطع، )1379(خلف تبريزي بن محمدبن حسن  5

 .1844شركت انتشارات احياء كتاب، ص: ، تهران4، جفرهنگ واژگان طبري، )1381(جهانگير نصري اشرفي  6

 .1199، ص2همان، ج  7

 .1844، ص4همان، ج  8

 .223انتشارات اسماعيليان، ص: ، تهرانالمنجد في اللغه، )1362(لويس معلوف  9
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اي سفيد داشتند از اين منظر مصـداق نمـي    كاربرد لفظ سياه براي قوم ديلم در شمال ايران كه چهره

كردند و شايد بتـوان آنـان را    در جنوب ايران زندگي مي يابد، اما در مورد افرادي كه در بندر ديلم

ساكنان و يا مهاجران شهر ديليميون آشوري دانست،
1

تواند مصداق ظاهري بيابد؛ هرچنـد ايـن    مي 

احتمال نيز دور از ذهن نيست كه شايد سياهي چهره، ملحوظ نبوده و دشمن داشتن اين گروه آنهـا  

ديلم صف سپاه لشكر نيـز معنـا شـده اسـت    . ه استرا گروهي سياهدل براي اعراب نماياند
2

كـه   

تواند با سپاهيگري و جنگاوري ديالمه همخواني داشته و به شيوة گسترش؛ يعني انتقال مفهومي  مي

  .جزئي به مفهومي وسيع انجام گرفته باشد

ذكر اين نكته نيز ضروري است كه اين لفظ به معناي سياه در تقابل معنايي بـا الحمـراء قـرار    

شد و واژة حمراءالديلم نيز از واژگان مـورد   گرفته است كه در دورة اسلامي به اعاجم اطلاق مي

.استفاده بوده است
3

سپاه ايراني چهار هزار نفري اسلام آورده در جنگ قادسيه «: گويد بلاذري مي 

.»مهتري به نام ديلم داشت كه به جهت او ايشان به حمراء ديلم اشتهار يافتنـد 
4

نـوش در  دكتـر آذر 

يـاه     تعليق بر اين متن، حمراء را در مقابل اسود قرار داده است كه معناي سفيدپوسـت در مقابـل س

شود، اما اضافة ديلم بر حمراء، وجود نام قوم و  دهد و معناي سرخ از آن دريافت نمي پوست را مي

سـرخ  «كـه اضـافة   كند و نه ديلم به معناي سياه  يا اسم خاص يعني ديلميان سفيد چهره را ثابت مي

  .دهد ، در درون خود تضاد و تعارض را نشان مي»سياه

سلاح در جنگ نيز اطلاق شده است كـه بـا ايـن معنـا، مصـداق معنـاي        حمران به مردان بي

شود و يا مردمي از قوم ديلم كـه در جنـگ    سلاح در جنگ مي تركيبي حمراءالديلم، سپاهيان بي

هـا و   عبير دوم با وجود تعابير متعـددي كـه در مـورد زوبـين    سلاحي به همراه نداشتند؛ كه البته ت

سپرهاي معروف ديلمي آمده كه همواره با آنان بوده است،
5

  .مورد ترديد جدي قرار دارد 

________________________________________________________________ 

، ترجمـة  »شـدة خلـيج فـارس    تمدن فراموش«: بيبي،ت،گ - گلوب،پ،و«. اند ديليميون را مطابق بحرين امروزي دانسته  1

 ).888- 887صص  ،9و  8، ش 1339، آذر و دي 11، س سخن، )1339آذر و دي (الدين فرهري جمال

 .204، ص12منظور، همان، ج ابن  2

عـالم  : ، بـه تحقيـق يوسـف الهـادي، بيـروت     البلدان، )م1996/ ق1416(فقيه بن همداني اسحاق محمدبن ابوبكر احمدبن  3

 .55الكتب، ص 

انتشـارات  : ، بخش مربـوط بـه ايـران، ترجمـة آذرتـاش آذرنـوش، تهـران       فتوح البلدان، )1364(بلاذري يحيي احمدبن  4

 .40سروش، ص

شركت مؤلفان و : ، تهران2نقي منزوي، ج ، ترجمة عليالاقاليم ةمعرفاحسن التقاسيم في ، )1361(مقدسي احمد محمدبن  5

 .17، كتابفروشي فروغي، ص]جا بي[، تاريخ بيهق، )1361(فندق زيدبن بن ؛ علي545مترجمان، ص
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صلت در وصف واقعة  بن ابي ���ا. در ميان معاني مختلف ديلم، معناي مرزدار نيز ذكر شده است

آنـان را مـرزداران دليـر خوانـده،     تاريخي حملة وهرز ديلمي به احباش در يمـن، 
1

فقيـه   امـا ابـن   

فتـوح  فارسي و به معناي مرز ديداري خوانده اسـت و در  » كشوين«جغرافيدان قرن سوم قزوين را 

.نيز همين معنا تكرار شده است البلدان
2

هـاي   با توجه به اينكه قزوين مرز ميان ديلم و حكومـت  

شود؛ زيراديالمه به طور عموم  ة مردم اين سامان تلقي ميغالب بر ايران بوده، مرزداري بيشتر برازند

  . اند و نه پاسبان مرزهاي مورد تعرضّ ديگران مهاجم بوده

. شود، واژة ديلم به معناي دشمن آمده است شمرده مي معلقّات سبعشداد كه از  بن �در معلقّة عنتر

  :گويد وي مي

  الديلمزوراء تنفر عن حياض   شربت بماءالدحرضين فأصبحت  

  ناقة من آب از چشمة دحرضين خورده است و پيوسته از آبگير «يعني 

.»دشمن نفرت داشته
3

شداد با وجود آنكه اصالت نجدي دارد، اما از اهالي حبشـه بـوده    بن �عنتر

تواند دليلي بـر كـاربرد ايـن واژه بـا      ها و ديالمه در يمن پس از غلبة وهرز، مي است و تضاد حبشي

  .در شعر وي باشدمعناي دشمن 

هاي اقـوام جنگـاور    جدال، اسارت و مرگ از شاخصه. از ديگر معاني ديلم بنده و برده است

گرفتند  ديلميان در روزگار اسلام، بيشتر در كفر بودند و از آنان برده مي«: گويد حوقل مي ابن. است

.»بن زيد تا زمان حسن
4

  

هـاي   و عجم ذكر شـده اسـت، برداشـت   درباره مليت قوم ديلم كه ترك، كرد، عرب، حبشي 

هاي اجباري و اختياري و حضـور در منـاطق جغرافيـايي اقـوام      مهاجرت. توان داشت متفاوتي مي

منطقـة ديلـم در جنـوب دريـاي مازنـدران،      . تواند يكي از دلايل اين همه تفاوت باشـد  ديگر، مي

همجوار اقوام ترك بوده است
5

تركان در كنار يكديگر وهـرز   و نيز بنا به گفتة ثعالبي ديلميان و 

________________________________________________________________ 

كيست مانند كسري شاهنشاه دوران كه چـون وهـرز سـرداري را در روز جنـگ     «: آمده است صلت ابی بن ةامیدر شعر   1

پيشـقدمان شـجاع روشـن جبـين كـه      . زهي بر آن گروه دلير كه همانند آنها در بين مردم نتـوان يافـت  . داشته باشد

 .147، ص4طبري، همان، ج» .منش و مرزداران دليرند بزرگ

 . 80همان، ص؛ بلاذري، 556فقيه، همان، ص ابن  2

 .110، ترجمة عبدالمحمد آيتي، تهران، انتشارات سروش، صمعلقات سبع، »معلقه«، )1371(شداد بن ةعنتر  3

 .119انتشارات بنياد فرهنگ ايران، ص: ، ترجمة جعفر شعار، تهرانالارض ةصور، )1345(حوقل ابن  4

آثار البلاد و در . هاي غز به منطقه بوده است اند و اين امر پيش از ورود ترك در برخي منابع، خزرها ترك شمرده شده  5

← 
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.را در فتح يمن همراهي كردند
1

آمده است تاريخ قم تركيب اكراد ديلمي، در برخي كتب همچون  

انـد  كه آنان را گروهي غارتگر در دوران فتوح برشـمرده 
2

يـان، ديلميـان را     و نيـز گفتـه    انـد پارس

دانستند كردهاي طبرستان مي
3

.انـد  و همچنين كردهاي ساكن آذربايجان نيز همجوار ديلميان بوده 
4

 

تـرده  هاي مختلف تاريخي به ايرانيان و اعراب در دوره اي  خصوص در دورة ساسانيان ارتباطات گس

يـافتن نـوع ارتبـاط ايـن     . شـد  اي قوم مقابل ديالمه در يمن شمرده مي اند و حبشه نيز در دوره داشته

  .ها مؤثرّ باشد تواند در يافتن علتّ نامگذاري ميها با يكديگر  گروه

طقطقـي،   از موجبات جاري اطلاق ديلمي به افراد، حضور در منطقة ديلمان است؛ چنانكه ابن

.اند، سكونت در بلاد ديلم است گويد سبب آنكه ديلمي ناميده شده داند و مي بويه را از ديلم نمي آل
5

   

واژة ديلم، وجـود واژگـان مشـابه در منـاطق مختلـف       علاوه بر معاني لغوي مطروحه دربارة

در تاريخ از وجود يك . نماياند ريشه را مي هاي هم هاي باستان، تقارب الفاظ در زبان جهان از دوره

هاي قديمي منطقـه مكـرر    منطقة ايلامي به نام ديليمون در خليج فارس نام برده شده كه در كتيبه

» تيلـوون «و بـه آشـوري   » نـي دوك كـي  «به زبان آكاديـاني   اين منطقه را. بدان اشاره شده است

اند خوانده مي) ديلمون(
6

.كه احتمالاً بحرين امروزي است 
7

ترين مأخذي كه نام اين محل در  قديمي 

___________________________________________________________________________________________________________________________  

→ 

هشت هزار سوار از ترك خـزر بـر ولايـت كسـري پرويـز بـه نهـب و غـارت مشـغول شـده           «: آمده است اخبار العباد

ؤلفان ايراني به پيروي از مؤلفان بيزانسي خزران را تـرك  م: گويد االله رضا مي عنايت). 295حوقل، همان، ص ابن(»بودند

، 15، زيـر نظـر كـاظم موسـوي بجنـوردي، ج     المعارف بزرگ اسـلامي  ةدائر، »ترك«، )1387(االله رضا عنايت(اند ناميده

 ).140المعارف بزرگ اسلامي، ص ةدائرمركز : تهران

، ترجمة محمد فضـائلي،  لاخبار ملوك الفرس و سيرهمغرر ا، )1368(اسماعيل ثعالبي نيشابوري محمدبن بن عبدالملك  1

 .399نشر نقره، ص: تهران

 .261انتشارات توس، ص: ، تهرانتاريخ قم، قمي، )1361(حسن محمدبن بن حسن  2

 .180الحياه، ص ةالمکتبمنشورات دار : ، بيروتتاريخ سني ملوك الارض و الانبياء، ]تا بي[اصفهانی الحسن بن ةحمز  3

در ذيل كلمة ديلم، آنان را از طوايف قديمة گروه ماد يعنـي اكـراد    نامنامة ايلات و عشاير و طوايفمنوچهر ستوده در   4

المعـارف بـزرگ    ةدائـر مركـز  : ، تهراننامنامة ايلات و عشاير و طوايف، )1385(منوچهر ستوده. خاور دور دانسته است

 .235اسلامي، ص

، بـه تحقيـق   الفخري في الآداب السـلطانيه والـدول الاسـلاميه   ، )م1997/ ق1418(طقطقي ابن طباطبا بن علي محمدبن  5

 .270دارالقلم العربي، ص: عبدالقادر محمد مايو، بيروت

علمـي و فرهنگـي،   : ، تهـران 2، ترجمة غلامعلي وحيـد مازنـدراني، ج  ايران و قضية ايران، )1380(جورج ناتانيل كرزن  6

 .543ص

سال پيش خوانده شد، ايـن اعتقـاد تقويـت     150اي به خط ميخي كه توسط هنري راولينسن  حدود  بر اساس كتيبه  7

شناسـان   ؛ و در كـاوش باسـتان  )897- 896بيبـي، صـص  - گلوب(النهرين است شد كه بحرين همان ديلمون مردم بين

هـاي   اي ديلمـون اسـت كـه در كتيبـه     افسـانه  به بعد نيز اثبات شد كه بحرين همان جزيرة 1960دانماركي در سال 

← 
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اسـت كـه در آنجـا    ) م. پ 2872حـدود  (آن ذكر شده است، يك لوحه مربوط به سارگن كبير

يـد و جزيـرة نـي      فارس و مملكت سياهسارگن به درياي سفلي يعني خليج : نوشته شده تـان رس پوس

بـه  )  م. پ 2600 (بعـدها گـودي پادشـاه لاگـاش     . دوك كي و يك بندر ديگر را تصـرف كـرد  

.انـد  آورده خا و گـوبي و ديلمـون مـي    كند كه از ماجان و ملوخ هايي اشاره مي چوب
1

از خرمـاي   

.هاي قديمي نام برده شده است ديلمون هم در كتيبه
2

هاي كاتب  اسكندر مقدوني در نوشته در دورة 

.نام بندر ديلم آمده است» ني آروك«وي، 
3

  

نيـز  ) كه بنا به احتمالي دجله همان ديله بـوده اسـت  (هاي دجله  اطلاق دياله بر يكي از ريزابه

.شد نيز خوانده مي» ديله كودك«دجيل يا دجلة كوچك، . تأمل است قابل
4

يكـي از   آننـدراج در  

سپاه لشكر آمده استمعاني دجله صف 
5

در . كه همخواني كاملي با معناي ديلم در كتب لغت دارد 

.»دجله رود از ديلمان بيايد و به خوزستان به دريا ريزد«: نيز آمده است بندهش
6

  

شده، وجه غالب علل تحول و دگرگوني در معناي واژة ديلم، در علل  با توجه به مستندات ارائه

به طور عموم بر اثر تحولات اجتماعي، ترس و تشويش ايجـاد شـده   خارجي يا غيرزباني است كه 

ها، شرايط اقليمي و ارتباط فرهنگي و اقتصادي اقوام ديگر نيز از جمله علل تحول  مهاجرت. است

  .ريشه نيز توجه داشت هاي هم اند كه در كنار آن بايد به تقارب الفاظ در زبان معنايي اين واژه بوده

جرد واژه در حوزة زبان، روند تحولي اين واژه در دو حوزة جغرافيـايي و  علاوه بر شناسايي م

شود كه ورود به هر دو وادي و بررسي جغرافياي ديلم و نيز پيشينة تاريخي  تاريخي نيز شناخته مي

  . اين قوم، ضروري است

___________________________________________________________________________________________________________________________  

→ 

با توجه به تقارن نام گيل و ديلـم در تـاريخ منطقـه كـه گـاه      ). 888- 887همان، صص(سومري بدان اشاره شده است

جيلان قـومي از مـردم   «: آمده است) به عنوان يكي از منابع دوره اسلامي( معجم البلدانكاربرد مشابه يافته است، در 

ز نواحي استخر به بحـرين هجـرت كردنـد و در آنجـا بـه كشـاورزي و حفـر قنـات و غـرس اشـجار           فارس بودند كه ا

دار الكتـب  : ، بيروت2، به تحقيق فريد عبدالعزيز الجندي، جمعجم البلدان، ]تا بي[الدين ياقوت حموي شهاب. پرداختند

 .است رسد اين هجرت اجباري و از سوي پادشاه ايران بوده به نظر مي. 234العلميه، ص

 .34شركت انتشارات علمي و فرهنگي، ص: ، ترجمة محمد سعيدي، تهرانخليج فارس، )1366(آرنولد ويلسون  1

 .36همان، ص  2

 .57شركت نسبي كانون كتاب، ص: ، تهرانتاريخ سياسي خليج فارس، )1344(صادق نشأت  3

هـا دگلـت، در كتـاب مقـدس      در كتيبـه : تنقل كرده و گفته اس ـ» ديلكه« معجم البلدان،دهخدا نام ديگر دجله را از   4

 ).9205، ص6ج(شد حداقل و در زبان يوناني تيگرس خوانده مي

 .1800، ص3، همان، ج)شاد(محمد پادشاه   5

 .  175ترجمة مهرداد بهار، تهران، انتشارات توس، ص بندهش،، )1369(فرنبغ دادگي  6
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  جغرافياي منطقة ديلم

هاي غربي درياچة اروميه تـا   سرزميننام ) كتاب ديني و تاريخي ايرانيان به زبان پهلوي(بندهشدر 

درياچة وان ديلمان
1

.آمده است 
2

در آثار جغرافيانويسان مسلمان، محدودة طبيعي ديلمان متفـاوت   

هاي قدرت، مناطق وسيعي از جنوب درياي مازندران با اين عنـوان آمـده    در دوره. گفته شده است

حوقل ديلمان را از جنوب بـه   و ابن اصطخري. تشخيص است است كه به طور عموم به قرينه، قابل

قزوين، طارم، بخشي از آذربايگان و بخشي از ري؛ از شمال به درياي مازندران؛ از غرب به بخشي 

هـاي قـارن و گرگـان     هاي روبست و پادوسبان و كـوه  از آذربايگان و بلاد اران و از شرق به كوه

ن و قومس را در خود مي گنجانيد،اند كه تمامي مناطق گيلان، طبرستان، گرگا محدود كرده
3

امـا   

تـاني        منطقه يـمنگاه قـوم ديلـم بـود، بخـش كوهس اي كه به عنوان ديلمان خاصه مطرح است و نش

كه متعلقّ بـه قـرن چهـارم و     حدودالعالممؤلفّ ناشناس . جنوب غربي درياي مازندران بوده است

لمان را از خراسان تا آذربادگان و از بويه در جهان اسلام است، ناحية دي گيري آل همزمان با قدرت

.جبال تا درياي خزران برآورد كرده است
4

وي حتي در ذكر ديلمان خاصه، قـوم گيـل را كـه در     

.هامون سكني داشتند نيز به عنوان گروهي از مردم ديلم عنوان كرده است
5

مقدسي نيـز در ذكـر     

.ن قرار داده استحدود ديلم اين منطقه را ميان رحاب، جبال، كوير و خراسا
6

حوقل با وجـود   ابن 

آنكه سرتاسر منطقة جنوب درياي مازندران و بسياري از مناطق مرزي ديگر را در محدودة ديلـم  

يـلان را      بندي ذكر كرده، اما در تقسيم تـه و گ تـان دانس هاي بعدي چالوس را مدخل ديلـم از طبرس

.اي شمرده است منطقة جداگانه
7

ه، اطلاق جزء بر كل به جهت نـاموري  اطلاق ديلم بر تمام منطق 

  .و اهميت آنان بوده است

شـد، بعـدها ويـران شـد؛      عنوان ديلم كه در عهد قدرت، بر سراسر مناطق مذكور اطـلاق مـي  

________________________________________________________________ 

1  Dilman. 

 . جا فرنبغ دادگي، همان  2

؛ 168علمـي و فرهنگـي، ص  : ، به اهتمـام ايـرج افشـار، تهـران    مسالك و ممالك، )1368(ابواسحاق ابراهيم اصطخري  3

 .118حوقل، همان، ص ابن

، بـا تصـحيح و حواشـي مـريم ميراحمـدي و غلامرضـا       ، حدود العالم من المشرق الي المغرب)1372(مجهول المؤلف  4

 .393صورهرام، تهران، انتشارات دانشگاه الزهراء، 

 .401همان، ص  5

 .93، ص1مقدسي، همان، ج  6

 .120حوقل، همان، ص ابن  7
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تـان و      القلـوب  ��نزچنانكه در قرن هشتم حمداالله مستوفي در  در ذكـر منـاطق مازنـدران، طبرس

جيلان، حتيّ نامي از ديلم نبرده است،
1

فقط در بخش عراق عجم هنگام سخن از ثغر قزوين،  بلكه 

.نامي از ديلم و ديلمان برده است كه به تناسب ذكر عهود قديم است
2

  

شـود كـه يكـي از     هاي خليج فارس از بندر ديلـم نـام بـرده مـي     در جغرافياي ايران، در كناره

ون آشـوري پيونـد   سابقة اين بندر را بـه منطقـة ديليم ـ  . هاي هفتگانة شهرستان بوشهر است بخش

. يك از كتب جغرافيايي دورة اسلامي، ذكر شاخصي دربـارة آن نشـده اسـت    دهند، اما در هيچ مي

در منطقة فارس آورده است كه بقاياي آن در محـل بنـدر ديلـم    » شنيز«يا » سنيز«لسترنج در ذكر 

.كنوني است
3

بندري كه بـه   نام«: آورده است پارس جغرافياي تاريخي دريايايرج افشار در كتاب  

بعضـي از  . شـود  بندر ديلم شهرت داشته باشـد، در آثـار تـاريخي و جغرافيـايي پيشـين ديـده نمـي       

اي نيز بر  عده. اند، از جمله اينكه نام باستاني اين بندر تااوگه بوده است هايي زده پژوهشگران گمان

ون يا تيلمون گرفته شده باشد اين باور بودند كه شايد اين بندر از نام پيشين جزيرة بحرين يعني ديلم

اين پندارها درسـت نيسـت؛ زيـرا    . دانند و بعضي ديگر آن را از نام سردار ديلمي به نام ديلمون مي

.»بستگي نيست بويه بي بدون شك نام ديلم با نام سلسلة ديلمي آل
4

چنانكه مي دانيم نمود و اعتبـار   

بندر مهروبان،
5

برقرار بوده است بويه و پس از آن تا دوران حكومت آل 
6

و پس از ويرانـي آن در   

اين مسئله دالّ بر اين . حملة مغول، دربارة بندر ديلم در كتب جغرافيايي سخن بيشتري به ميان آمد

  .يابد هاي قديمي، براي اين بندر مستمسك درخوري نمي امر است كه انتساب به نام

ي قدرتمندي ديالمـه در مرزهـايي   ها بررسي حوزة جغرافيايي ديلم، گسترش اين واژه در دوره

نماياند؛ چنانكه جايي در نزديكي دينور، شدة آنان را نيز مي فراتر از حوزة تثبيت
7

دهي در حـوالي   

اي از قراء اصفهان در ناحية خرجان نيز ديلم ناميده شده است شوشتر و قريه
8

ارتباط با  كه شايد بي 

________________________________________________________________ 

 .204- 197طهوري، صص: ، به تصحيح محمد دبيرسياقي، تهرانالقلوب ةنزه، )1336(بن ابوبكرمستوفي حمداالله  1

 .65،  62همان، صص  2

علمـي و  : عرفـان، تهـران  ، ترجمـة محمـود   جغرافياي تاريخي سـرزمين هـاي خلافـت شـرقي    ، )1367(گاي لسترنج  3

 .295فرهنگي، ص

 .384حوزة هنري سازمان تبليغات اسلامي، ص: ، تهرانجغرافياي تاريخي درياي پارس، )1376(ايرج افشار  4

 .هاي بندر مهروبان در شمال بندر ديلم قرار دارد خرابه  5

 .163انتشارات زوار، ص: ، تهرانسفرنامه، )1381(ناصرخسرو  6

 .307هاي جيبي، ص شركت سهامي كتاب: ، به كوشش يحيي ذكاء، تهرانكاروند كسروي، )1352(احمد كسروي  7

 . 614، ص2ياقوت حموي، همان، ج  8
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.با حكومتگري ديلميان و پراكندگي نفوذ آنان نباشد
1

  

  پيشينة تاريخي قوم ديلم

پيشينة حضور انسان و آثار زندگي در منطقة جنوب درياي مازندران، به هزارة پنجم قبل از ميلاد 

.رسد مي
2

شدة اين سرزمين در هـزارة دوم پـيش از مـيلاد در مارليـك و كلـورز در       آثار شناخته 

يـش از  . دهد جنوب درياي مازندران به دست مي  هايي درباره تمدن بسيار گسترده گيلان، آگاهي پ

تـند      آريايي . ها، اقوام كادوسي كه فقط نامي از آنها باقي مانده اسـت، در ايـن منطقـه سـكونت داش

راي معتقد است با توجه به اينكه در گيلان هيچ سفالي از آغاز هزارة دوم پيش از ميلاد ريچارد ف

توان گفت كه ايرانيان نخستين مردمي بودند كه در دشت جنوب خزر  يا پيش از آن پيدا نشده، مي

.به انبوهي جايگزين شدند
3

  

از باختريان تا « :آمده است) م . پ 6و 5حدود  (در تاريخ هرودوت در زمان سلطنت داريوش

.»نشين دوازدهم بـود  اين قسمت، حاكم. شد ها سيصد تالان خراج پرداخته مي سرزمين اگل
4

وي از  

هـا   ها و كاسپي ها، پوسيك مات ها، پانتي برد كه داري نام مي) نشين به معناي حاكم(بيست ساتراپ 

ند و در ساتراپ يازدهم كرد در ناحية هيركاني؛ يعني جنوب داغستان و شرق مازندران زندگي مي

اند بوده
5

  .ها نيز در همين محدوده نام برده شده است و از سرزمين اگل 

رابينو از قومي به نام دربيك
6

گويد كه نام خود را به يكي از قلـل مرتفـع البـرز در     سخن مي 

گيلان يعني دلفك
7

دلفك كه اصـطلاح محلـي آن دروك  . اند داده 
8

اسـت و امـروزه درفـك    
9

 

هـايي كـه در    كـوه  پندارد رشته وي مي. شود، در ميان رشت و رودبار قرار گرفته است خوانده مي

________________________________________________________________ 

داند و محل ديگري به نام ديلمه ديه در آذربايجـان را   كسروي ديلمقان در آذر بايجان را نيز برگرفته از نام ديلمان مي  1

 ).جا انهمان، هم(نيز برمي شمارد

 .92، ص1كميسيون ملي يونسكو در ايران، ج 22، نشرية شمارة ايرانشهر  2

شركت انتشارات علمي و فرهنگـي،  : نيا، تهران ، ترجمة مسعود رجبتاريخ باستاني ايران، )1383(ريچارد نلسون فراي  3

 .56ص

 .191دانشگاه تهران، صانتشارات : ، تهران3، ترجمة هادي هدايتي، جتاريخ ،)1341- 1336(هرودوت  4

 .185، ص3همان، ج  5

6  Derbike.  

7  Dalfak. 

8  Dervek.  

9 Darfak.  
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شد، گذشته به نام ديلمستان ناميده مي
1

 ها ابتدا مسكن ديلفيك 

2

: بوده است؛ زيرا استرابن گفته است

ها تپوري: است
3

تـقر شـده بودنـد،   ) گرگان(ميان كشور درفك و هيركاني  مس
4

امـا رابينـو اشـاره     

ها نـام   اي كه از دربيك هايند و يا به دليل استقرار در منطقه آيا ديالمه از نسل دربيككند كه  نمي

  .اند گرفته، ديلمي و ديلماني خوانده شده

) مورخ ارمني دورة ساساني(به نقل از موسي خورني ايرانشهر در جغرافياي بطلميوسدر كتاب 

، از منطقة ديلمونك و اقوام گلن)مازندران(در ذكر درياي هيركان
5

.نام بـرده شـده اسـت    
6

وي در 

برد و از كاسب، ذكر اقوام موجود در جنوب درياي مازندران، از مادها نام مي
7

كادوش، 
8

گلـك  
9

 

گلك
9

و ديلموك 
10

.كند هاي ماد ياد مي به عنوان استان 
11

بر اين اساس، دو تيـرة گيـل و ديلـم از     

شدند، اما در زمان ساسانيان اين دو تيره از هم جدا  هاي ماد محسوب مي يك ريشه بودند و از تيره

. شـده اسـت   هاي مختلف بر اساس غلبة هر يك، منطقه به نام آن گروه نامور مـي  شده و در دوره

تـينين  ها كه در گذشته در زمان هجوم قوم آمار ديلمي دي، به عقب رانده شده بودند، در زمان ژوس

.اقتدار فراواني در گيلان داشتند
12

  

هاي مختلـف، ظـنّ غالـب را بـر      جايي اين عناوين در دوره تقارن دو عنوان گيل و ديلم و جابه

در دورة ساساني به جهت غلبة ديلميان، سراسر منطقه بدين نام . دهد ريشگي اين دو تيره قرار مي هم

  .شد ده ميخوان

فـنديار در  مهاجرت ديالمه در منطقه نيز از اسباب گسترش اين عنوان بوده است؛ زيـرا وقتـي ابـن     اس

دانـد؛  گويد، آنجا را ساختة دست يـك ديلمـي مـي    درباره بنياد شهر آمل سخن مي طبرستان تاريخ
13

 و 
________________________________________________________________ 

 .شد در زمان رابينو، گيلان بر تمام منطقه اطلاق مي  1

2  Dilfik. 

3  Tapuri.   

بنيـاد  : زاده، تهـران  ، ترجمة همايون صـنعتي هاي زير فرمان هخامنشيان جغرافياي استرابو، سرزمين، )1382(استرابن  4

، ترجمـة جعفـر   ولايـات دار المـرز ايـران، گـيلان    ، )1350(؛ ياسنت لـويي رابينـو  36موقوفات دكتر محمود افشار، ص

 .451انتشارات بنياد فرهنگ ايران، ص: زاده، تهران خمامي

5  Gelen. 

 .35انتشارات طهوري، ص: ترجمة مريم ميراحمدي، تهران، ايرانشهر در جغرافياي بطلميوس، )1383(يوزف ماركوارت  6

7  Kasb. 

8  Kadus. 

9  Gelk. 

10 Dilmuk. 

 .31ماركوارت، همان، ص  11

 .453رابينو، همان، ص  12

 .69، كتابخانة خاور، ص]جا بي[، به تصحيح عباس اقبال، تاريخ طبرستان، ]تا بي[اسفنديار بن حسن محمدبن بهاءالدين  13
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 رسم ديلم تا سه روز ازبه «: گويد آيد، مي بعدها نيز وقتي درباره رسومات آن سامان سخن به ميان مي

.»هيچ سؤال نكردند) ميهمان ( او 
1

 رسوخ رسوم ديلم در جنوب شرقي درياي مازندران، گسترش ايـن  

  .دهد قوم در منطقه را مشان مي

نوح زمـين را در ميـان    بن سام ارفخشذبن عامربن بن اند هنگامي كه نافع بنا بر روايات ديني، آورده

نوح به طرف چپ خاور بيرون شـدند و   بن يافث بن ثوبل ن عاموربنفرزندان نوح پخش كرد، فرزندا

جمعي از آنها؛ يعني فرزندان ناعوما از ناحية جربي به سمت شمال رفتند و در شهرها پراكنده شده، 

هاي برجان، ديلم، تبر، طيلسـان، جـيلان، فـيلان، الان، خـزر، دودانيـه و       چندين امت شدند به نام

.ارمن
2

ايران و نبيط و جرمـوق و  : اشور را چهار پسر بود«: گويد سعيد مي نقل از ابنخلدون به  ابن 

جرامقـه و اهـل   : اند نبط و سريان و از جرموق: اند فرس و كرد و خزر و از نبط: اند از ايران. باسل

.»ديلم و مردم جيل: اند موصل و از باسل
3

آنهـا  : اسحاق آورده است كه در جاي ديگر به نقل از ابن 

باشند كه در عبراني آنها را ماهـان   از فرزندان جومراند و ديلم فرزند ماداي مي) وج و مأجوجيأج(

.خوانند مي
4

هايي از پيشينيان بوده  هاي مذكور بر اساس دانسته بندي چندان روشن نيست كه تقسيم 

اين اقوال  شده، صورت گرفته است و پيشينة اين اقوام بنا بر است و يا بر اساس اقوام موجود شناخته

  .گردد اي از حيات بشري برمي به چه دوره

ها با حكومت وقت دارد كه  آيد، نشان از مقابلة دائمي ديلمي آنچه از تاريخ دورة ساساني برمي

نيافتني و مستقل، بديشان فرصت رويارويي با غلبة ديگران را  به جهت جغرافيايي، حوزة نفوذ دست

نيمة قرن سوم ميلادي، دربارة جنگ پادشاه ايران بـا سـاكنان    در دورة شاهپور اول، حدود. داد مي

.ها و اهالي گرگان سخن گفته شده است ها، ديلمي جنوب درياي مازندران، گيل
5

در برخـي منـابع    

اثير از امان دادن بهـرام و نـوازش    اند؛ چنانكه ابن گاه از ملاطفت پادشاهان ساساني با ديالمه گفته

.رداري اين گروه گزارش داده استديلميان مهاجم و فرمانب
6

ها مقطعي و محـدود   اينگونه همراهي 

________________________________________________________________ 

 . جا همان، همان  1

مركـز انتشـارات علمـي و فرهنگـي،     : ، ترجمة محمـد ابـراهيم آيتـي، تهـران    تاريخ يعقوبي، )1362(واضح يعقوبي ابن  2

 .310ص

پژوهشگاه علـوم  : ، تهران1، ترجمة عبدالمحمد آيتي، جخلدون تاريخ ابن، )1363(خلدون محمدبن بن عبدالرحمان ابوزيد  3

 .8انساني و مطالعات فرهنگي، ص

 .9، ص1همان، ج  4

 .310دنياي كتاب، ص: ، ترجمة رشيد ياسمي، تهرانايران در زمان ساسانيان، )1372(كريستن سن آرتور  5

 .405دار صادر، ص: ، بيروت1، جالكامل في التاريخ، )م1965/ ق1385(اثير بن علي ابوالحسن عزالدين  6
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  .بوده است

آن گاه كه مردم سراسر كشور به فرّ ايزدي از «: در بخشي از نامة خسروانوشيروان آمده است

دشمنان بياسودند و از آنان جز دو هزار تن از ديلمان نماندند كه گشودن دژهايشـان از نـاهمواري   

.»...ن سامان دشوارتر بود ها در آ كوه
1

بعدها خسرو در سخن براي اسواران و سرداران و بزرگان و  

مرزبانان و هيربدان و گزيدگان، دربارة سركوب تمامي دشمنانش خبر داده اسـت 
2

كـه بـه نظـر     

گسيل وهرز ديلمي به حبشـه نيـز   . رسد در نهايت، موفق به مطيع ساختن ديلميان نيز شده است مي

  .ة تاريخي روي داده استدر همين دور

در وقايع دورة خسروپرويز، از دعوي بسطام دايي وي و سكه به نام خود كردن ياد شده اسـت  

.و اتحاد با ديلميان و رفتن به نزد آنان كه پيش از وي ياران بهرام چوبين نيز بدانجا پناه برده بودند
3

 

. مقابله با پادشاه ساساني يافته بودنـد  مخالفان خسرو منطقة ديلم را محل امني براي اسكان و تداوم

خسـرو  «: پس از ذكر كشته شدن بسطام و پناه بردن يارانش به ديلم، آمـده اسـت   اخبار الطوالدر 

ايركان را با ده هزار سوار فرستاد تا در قزوين اقامت كنند و در آن جا پايگاهي بسازند و از نفـوذ  

؛»ديلميان به كشور ممانعت كنند
4

اي با مـردم   ياران بهرام با تدوين عهدنامه: و نيز آورده است كه 

.وري پرداختند ديلم، در امان ايشان به كشاورزي و پيشه
5

  

هـا، ديلميـان و    هاي دورة ساساني نظير گيـل  سن از گسيل افواج مختلف در لشكركشي كريستن

.رفتند ها نام برده است كه از بهترين افواج به شمار مي كادوسي
6

ويا اين تعامل و همكاري، پس از گ 

هايي كه از شمشير،  ها در جنگ آفرين بوده است؛ زيرا ديلمي از به انقياد درآمدن ديالمه بسيار نقش

تـند   نيزه و خنجر استفاده مي يـاري داش روابـط متقابـل اعـراب و ديلميـان نيـز در      . شد، مهارت بس

بسيار تأثيرگذار بوده اسـت كـه مجـال    هاي پيش و پس از اسلام، در فرآيند توسعة اين واژه  دوره

  .طلبد موسعي براي طرح جداگانه مي

________________________________________________________________ 

 .174انتشارات سروش، ص: ، تهران1ابوالقاسم امامي، ج، به تصحيح تجارب الامم، )1369(مسكويه بن ابوعلي  1

 .181، ص1همان، ج  2

سلسـله انتشـارات   : ، ترجمـة عبـاس زريـاب، تهـران    ها در زمان ساسـانيان  تاريخ ايرانيان و عرب، ]تا بي[تئودور نولدكه  3

 .728، 725، 723انجمن آثار ملي، صص

 .115دينوري، همان، ص  4

 .130همان، ص  5

 .299مان، صسن، ه كريستن  6
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  گيري نتيجه

توان در چند بخش مـورد تجزيـه و تحليـل     بنا بر آنچه كه گفته شد تحول معنايي واژة ديلم را مي

در تحليل محتواي متون تاريخي، غلبة عام بر افادة معناي ديلم، بر قومي بدين نام در بخـش  . قرار داد

وهستاني جنوب غربي درياي مازندران است كه بنا بر پيشينة تـاريخي منطقـه و اطـلاق اسـامي     ك

ريشه با ديلم، ظنّ غالب بر پيشينة حضور اين قوم از دورة مادهاست و معاني ديگر در تحولات  هم

  .اند و در مراتب مختلفي از اعتبار و پراكندگي قرار دارند معنايي اين واژه رخ نموده

ي تحولات معنايي واژه در حوزة محدوديت كه اطلاق عام تبديل به اطـلاق خـاص و   بر مبنا

شود، اين واژه همواره اطلاق خود بر قوم و منطقه را به عنوان معناي اصلي حفظ كرده  محدود مي

در حوزة گسترش، اطلاق ايـن نـام را در   . و تحولات معنايي ديگر، همه به شكل حاشيه باقي ماند

مندي، بر تمام منطقة جنوب درياي مازندران و همسايگان ايشان شاهديم؛ چنانكـه  هاي قدرت دوره

اي محدود بسيار فراتر رفت و  وسعت معناي واژة ديلم از چارچوب يك قوم كوچك در منطقه

در حوزة انتقال معنايي ديلم، در معاني مرزبان و مرزدار به جهت حضور مؤثرّ در مرزهاي طبيعي 

گـران، بنـده و غـلام بـه      و اسلامي، سياهي سپاه به جهت تعداد زياد سـپاهي  و وسيع دورة ساساني

جهت جنگاوري و به تبع آن اسارت، مرگ، سختي و بلا، دشمن، داهيه و معاني مشابه به جهـت  

گري و معاني ديگر كـه در   قدرت در جنگاوري و جدال با دشمنان، سواران نژاده به جهت نظامي

هاي برساخته از مفاهيم دروني واژة ديلم، منطبق  كار رفته است كه واژه متن بدانها پرداخته شد، به

  .با خصوصيات، كردارها و رفتارهاي قوم ديلم است

اي همچون سختي، بلا، داهيه، دشمنان  بندي بلومفيلد، كاربرد واژة ديلم در معاني بر اساس تقسيم

آنگـاه كـه بـه معنـاي     . نماياند يو جماعت مردم از باب توسع معنايي بوده است كه گسترش را م

اي چون جماعت مورچگان، كنه  اي در دل نهفته داشته است و در معاني مرگ به كار رفته، مبالغه

قومي از اعاجم، قـومي از  . انگاري شده است و درخت سلم دچار محدوديتي با تخفيف و كوچك

  اي از بني اتراك، قومي از اكراد، طايفه
�
درش از حبش و پدرش ترك باشد و بن اد، فردي كه ما ���

معـاني  . بالعكس نيز كه با محدوديت همراه است، در حوزة مجاز جزء به كل قرار گرفته اسـت 

بنده، غلام، بندة سپيدپوست، نگهبان و زندانبان و سياه نيز تخصيص معنايي را در خود داشته كه با 

  .محدوديت همراه بوده است

ل معنايي از نوع جايگزيني به شكل حذف معناي اصلي و متـروك آنچه در اين واژه رخ داد، تحو 
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واژة ديلم به معناي قوم و سرزمين، در عمدة منابع در كانون بالاي زمينـه قـرار دارد و   . ماندن آن نبود

اـزي بـر    مي. اعتبار اصلي خود را حفظ كرده است توان باور داشت كه پراكندگي گستردة معاني مج

  .هاي تاريخي اين گروه بوده است آفريني اهميت اين قوم و نقشاين واژه، به جهت 

توان حضور فعالانة آنان در امور اجتماعي و سياسي  از علل خارجي تحول معنايي واژة ديلم، مي

خصوص از دورة ساساني بـه دورة اسـلامي و نيـز     و تأثيرگذاري بر جامعة در حال گذار ايران، به

هاي مذهبي و قـومي در مـاجراي مـزدك و بهـرام چـوبين و بعـدها        قرار داشتن در كانون مقابله

حكومتگري در دورة اسلامي را عنوان كرد و در علل داخلي نيز استفادة مجازي و استعاري از ايـن  

واژه به سبب مجاورت و نزديكي با مفاهيمي كه خصوصيات دروني ايـن قـوم نظيـر جنگـاوري،     

  .شود اندند، طرح مينماي تعداد زياد، مشاغل و جز آن را مي

  منابع و مأخذ

  .دارصادر: بيروت الكامل في التاريخ،، )م1965/ق1385(الكرمبن علي ابوالحسن اثير، عزالدين ابن  - 

 .، كتابخانة خاور]جا بي[، به تصحيح عباس اقبال، تاريخ طبرستان، ]تا بي[حسنمحمدبن اسفنديار، بهاءالدين ابن  - 

 .انتشارات بنياد فرهنگ ايران: ، ترجمة جعفر شعار، تهرانالارض �صور، )1345(حوقل ابن  - 

: ، ترجمـة عبدالمحمـد آيتـي، تهـران    خلـدون  تـاريخ ابـن  ، )1363(محمد بن خلدون، ابوزيدعبدالرحمان ابن  - 

 .پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي

، بـه  يه والدول الاسـلاميه الفخري في الآداب السلطان، )م1997/ق1418(طباطبا بن عليطقطقي، محمدبن ابن  - 

 .دارالقلم العربي: تحقيق عبدالقادر محمد مايو، بيروت

: ، به تحقيق يوسف الهادي، بيروتالبلدان، )م1996/ق1416(همدانياسحاق محمدبنفقيه، ابوبكراحمدبن ابن  - 

 .عالم الكتب

 .كتابفروشي فروغي]: جا بي[، تاريخ بيهق، )1361(زيد بن فندق، علي ابن  - 

 .انتشارات سروش: ، به تصحيح ابوالقاسم امامي، تهرانتجارب الامم، )1369(مسكويه، ابوعلي ناب  - 

 .دارصادر، بيروت: ، بيروتلسان العرب، )ق1414(منظور ابن  - 

زاده،  ، ترجمـة همـايون صـنعتي   هاي زير فرمـان هخامنشـيان   ، سرزمين)1382(جغرافياي استرابواسترابن،   - 

 .ر محمود افشاربنياد موقوفات دكت: تهران

، ترجمة ابوالقاسم سـهيلي  شناسي نوين، نتايج انقلاب چامسكي زبان، )1367(اسميت، نيل و ويلسون ديدري  - 

 . انتشارات آگاه: و ديگران، تهران

شركت انتشـارات  : ، به اهتمام ايرج افشار، تهرانمسالك و ممالك، )1368(اصطخري، ابواسحاق ابراهيم  - 
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 . علمي و فرهنگي

 .منشورات دارالمكتبه الحياه: ، بيروتتاريخ سني ملوك الارض و الانبياء، ]تا بي[الحسن بن �اصفهاني، حمز  - 

 .حوزة هنري سازمان تبليغات اسلامي: ، تهرانجغرافياي تاريخي درياي پارس، )1376(افشار، ايرج  - 

 .1جكميسيون ملي يونسكو در ايران،  22، نشرية شمارة )م1963/ش1342(ايرانشهر  - 

 .انتشارات دانشگاه تبريز: ، تبريزمقدمات زبان شناسي، )1367(باقري، مهري  - 

: ، بخش مربوط به ايران، ترجمـة آذرتـاش آذرنـوش، تهـران    فتوح البلدان، )1364(يحيي بلاذري، احمدبن  - 

 . انتشارات سروش

 . مركز نشر دانشگاهي: شناس، تهران ، ترجمة محمد حقزبان، )1379(بلومفيلد، لئونارد  - 

 .انتشارات نيما: ، تهرانبرهان قاطع، )1379(خلف بن حسن تبريزي، محمدبن  - 

، ترجمـة  غرر الاخبار ملوك الفـرس و سـيرهم  ، )1368(اسماعيل محمدبن بن ثعالبي نيشابوري، عبدالملك  - 

 . نشر نقره: محمد فضائلي، تهران

 .انتشارات شروع: ، بوشهرهفت شهر ليراوي و بندر ديلم، )1383(يرضازاده، عل خليفه  - 

 .انتشارات دانشگاه تهران: ، تهراننامه لغت، )1373(اكبر دهخدا، علي  - 

 .نشر ني: ، ترجمة محمود مهدوي دامغاني، تهراناخبار الطوال، )1371(دينوري، ابوحنيفه  - 

انتشـارات  : زاده، تهران ، ترجمة جعفر خماميايران، گيلانولايات دارالمرز ،  )1350(رابينو، ياسنت لويي  - 

 . بنياد فرهنگ ايران

: ، زير نظر كاظم موسوي بجنوردي، تهرانالمعارف بزرگ اسلامي �دائر، »ترك«، )1387(االله رضا، عنايت  - 

 . المعارف بزرگ اسلامي �مركز دائر

 . دار الفكر: ، بيروتر القاموستاج العروس في جواه، )ق1414(زبيدي واسطي، سيدمرتضي حسيني  - 

 .المعارف بزرگ اسلامي �مركز دائر: ، تهراننامنامة ايلات و عشاير و طوايف، )1385(ستوده، منوچهر  - 

 .كتابخانة خيام: ، تهرانفرهنگ آنندراج، )1335(شاد، محمد پادشاه  - 

: والفضل ابراهيم، بيروت، به تحقيق محمدابتاريخ الامم والملوك، )م1967/ق1387(جرير طبري، محمدبن  - 

 .دار التراث

 .انتشارات سروش: ، ترجمة عبدالمحمد آيتي، تهرانمعلقات سبع، »معلقه«، )1371(شداد بن �عنتر  - 

شركت انتشارات علمي : نيا، تهران ، ترجمة مسعود رجبتاريخ باستاني ايران، )1383(فراي، ريچارد نلسون  - 

 . و فرهنگي

 . انتشارات توس: ، ترجمة مهرداد بهار، تهرانشبنده، )1369(فرنبغ دادگي  - 

 . انتشارات توس: ، تهرانتاريخ قم، )1361(حسن بن محمدبن قمي، حسن  - 

 .علمي و فرهنگي: ، ترجمة غلامعلي وحيد مازندراني، تهرانايران و قضية ايران، )1380(كرزن، جورج ناتانيل  - 

 .دنياي كتاب: ، ترجمة رشيد ياسمي، تهرانايران در زمان ساسانيان، )1372(كريستن سن، آرتور  - 

 .شركت سهامي كتاب هاي جيبي: ، به كوشش يحيي ذكاء، تهرانكاروند كسروي، )1352(كسروي، احمد  - 

الـدين   ، ترجمة جمـال »تمدن فراموش شدة خليج فارس«، )1339آذر و دي (بيبي،ت،گ - پ،و گلوب،  - 
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 .9و  8،  ش11، سسخنفرهري، مجله 

علمي : ، ترجمة محمود عرفان، تهرانهاي خلافت شرقي جغرافياي تاريخي سرزمين، )1367(لسترنج، گاي  - 

 . و فرهنگي

انتشـارات  : ، ترجمة مريم ميراحمدي، تهرانايرانشهر در جغرافياي بطلميوس، )1383(ماركوارت، يوزف  - 

  . طهوري

تصـحيح و حواشـي مـريم ميراحمـدي و      ، باحدودالعالم من المشرق الي المغرب، )1372(مجهول المؤلف  - 

 . انتشارات دانشگاه الزهراء: غلامرضا ورهرام، تهران

 . انتشارات طهوري: ، به تصحيح محمد دبيرسياقي، تهرانالقلوب ��نز، )1336(ابوبكر بن مستوفي، حمداالله  - 

 . انتشارات اسماعيليان: ، تهرانالمنجد في اللغه، )1362(معلوف، لويس  - 

شـركت  : نقي منزوي، تهران ، ترجمة عليالاقاليم ��احسن التقاسيم في معر، )1361(احمد مقدسي، محمدبن  - 

 .مؤلفان و مترجمان

 .انتشارات زوار، تهران: ، تهرانسفرنامه، )1381(ناصرخسرو  - 

 . شركت نسبي كانون كتاب: ، تهرانتاريخ سياسي خليج فارس، )1344(نشأت، صادق  - 

 . شركت انتشارات احياء كتاب: ، تهرانفرهنگ واژگان طبري، )1381(نگيرنصري اشرفي، جها  - 

سلسـله  : ، ترجمة عباس زرياب، تهـران ها در زمان ساسانيان تاريخ ايرانيان و عرب، ]تا بي[نولدكه، تئودور  - 

 . انتشارات انجمن آثار ملي

 .فرهنگي، تهرانعلمي و : ، ترجمة محمد سعيدي، تهرانخليج فارس، )1366(ويلسون، آرنولد  - 

 . انتشارات دانشگاه تهران: ، هادي هدايتي، تهرانتاريخ ،)1341- 1336(هرودوت  - 

دارالكتـب  : ، به تحقيق فريد عبدالعزيز الجنـدي، بيـروت  معجم البلدان، ]تا بي[ياقوت حموي، شهاب الدين  - 

  . العلميه

  .علمي و فرهنگي، تهران: ، تهران، ترجمة محمد ابراهيم آيتيتاريخ يعقوبي، )1362(واضح يعقوبي، ابن  - 
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